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  چكيده
تبار بود كه در دوران هاي تركاز جمله دولت )ق618-491(حكومت خوارزمشاهيان

نظر به اتخاذ  اين سلسله، .در خوارزم شكل گرفت حكومت سلاجقه، ةضعف و تجزي
فرصت تاريخي و بستر مناسبي براي مكتب اعتزال و  ،سياست حمايت از معتزله و شيعه

نفوذ آنان در ساختار قدرت و مناصب اداري و تشكيلات براي علويان در خوارزم خاصه 
دولت خوارزمشاهيان  كوشش شده، مقاصد سياسي هاين مقال در. ديواني فراهم كرد

هاي لازم براي د زمينهناي آن نقش سلاطين خوارزمشاهي در ايجابازبيني شود تا بر مب
آنان به عقايد معتزله و حمايت از علويان و شيعيان  ةهاي فكري و عنايت ويژرشد جريان

  .در برابر عباسيان در اين سامان شناسايي شود
  

  .خوارزم، خوارزمشاهيان، عباسيان، معتزله، علويان :هاكليد واژه 
  

  طرح مساله
اسبي فضاي ناشي از سياست ديني و مذهبي دولت خوارزمشاهيان، فرصت تاريخي و بستر من در

مندان معتزلي مذهب در خوارزم و تربيت افراد فرهيختـه در مكتـب   براي گردآمدن علما و دانش
اعتزالي ابوالحسين محمد بن علي بصري، خاصه نفوذ ايشان در ساختار قدرت و مناصب ديـواني  

ر كه تاريخ دولت خوارزمشاهيان گران معاصهيچ يك از مورخان و پژوهش. گرديدو اداري فراهم 
بـا   )ق617 -596: حـك (ويژه دورة مبارزات و مناسبات سياسـي سـلطان محمـد خوارزمشـاه    به

انـد،  بررسـي كـرده  را با ديد صرفاً سياسي ) ق622 - 575(دستگاه خلافت عباسي در عهد ناصر
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هاي ديني و فكري در شرق عالم اسلام و را نسبت به جريانين سلسله سياست ديني و مذهبي ا
. ١انـد ننموده يا اصلاً به آن نپرداختـه  استفاده از آن براي پيشبرد مقاصد سياسي حكومت روشن

كسب امتيازاتي از نهاد خلافـت   كه سلطان محمد وقتي از حقوق سياسي و آن استغالب پندار 
در صدد انهـدام خلافـت    گراييتخاذ سياست شيعهرگ بازماند، با اچون بويهيان و سلاجقه بزهم

چنان كه خواهيم ديد، سياست ديني خوارزمشاهيان از آغاز بدين منـوال بـود و   . عباسيان برآمد
جوار و دسـتگاه خلافـت   چنين سياستي را در برابر دول هم در ابتداي شكل گيري اين حكومت،

گـاهي مـذهبي عليـه    سياسي نياز به تكيه تانه مبارزاتپيشه كرده بود، اما نظر به اين كه در آس
هاي ياست عباسيان در براندازي دودمانهاي رقيب داشت، براي رسيدن به هدف خود با سدولت

هاي دولت را بر شرق عالم اسلام و مغرب ايران هم گام شد و وقتي به تدريج پايه سياسي حاكم
هـاي  دارالملك خوارزم، حكومـت  موجود دراستحكام بخشيد، با استفاده از جو فكري و سياسي 

صـدد نـابودي خلافـت     اي از قبيل قراختايي و غوري را از سر راه برداشـت، و آن گـاه در  منطقه
جا، مقاصد سياسي، سياست ديني و مـذهبي دولـت خوارزمشـاهيان را نسـبت بـه      در اين. برآمد

اعتـزال و بـه   جريان هاي فكري و مذهبي با عنايت به رويكـرد خوارزميـان بـه  مكتـب كلامـي      
گـردد و خـواهيم   هاي اعتقادي اين مكتب بررسي مـي ب آن جريان علويان، و برخي ويژگيتناس

سـزايي در پيشـبرد مقاصـد    قرابت آن با عقايد شيعه تاثير بههاي كلامي معتزله و ديد كه آموزه
  .سياسي دولت خوارزمشاهيان داشته است

  
  مقدمه
 491ي تـرك تبـار بودنـد كـه در فاصـله سـال هـا        هـاي اي از دودمـان شاهيان، سلسـله خوارزم

برخوارزم و محدودة وسيعي از ولايات شرق عـالم اسـلام فرمـان     م1221/ق 618تا . م 1098/ق
سالة خود، بـا حكومـت سـلجوقي خراسـان و     127اين سلسله در دوران حاكميت . روايي كردند

رن بود و در طي اين ايام، مقامغرب ايران، غوريان و قراختائيان و نيز شش تن از خلفاي عباسي 
مين استقلال سياسي خوارزم در مقابل سلاجقه و گسترش نفوذ خود در ممالك شـرقي،  براي تأ

برد مقاصـد  به حمايت و پشتيباني خلافت عباسي به عنوان تنها نهاد مشروعيت بخش براي پيش

                                                 
اوضاع تركان در فاصله بر «كاهن،  ؛199/ 5 ،تاريخ ايران كمبريج ،»تاريخ دودماني و سياسي ايران«باسورث، . 1

خليفه  ؛ همو،780-779/ 2 ،تركستان نامه بارتولد، و بعد؛ 219 ،سلجوقيان ،»افتادن سلجوقيان و بر آمدن مغولان
 .و بعد 266 ؛ قفس اوغلي،80/ 1 ؛ بياني،44-43 ،و سلطان
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ي در برابر عباسيان، حكمران ن دليل، در حدود نيم قرن از دورة؛ به هميسياسي خود نيازمند بود
دستگاه خلافت عباسي نيـز نظـر بـه منـافع مشـترك       ١.سياست قابل انعطافي در پيش گرفتند

سياسي يعني رهايي از اقتدار و حاكميت دولت سلجوقي با خوارزمشـاهيان همگـام و هماهنـگ    
صودشان شد و با ارسال سفيراني به گرگانج، دارالملك خوارزم، سلاطين خوارزميه را در انجام مق

گيري از اين فرصت تـاريخي و بـا ايجـاد اتحـاد     س از آن كه خوارزمشاهيان با بهرهپ .٢ياري داد
هاي اساسي م در راه توسعة سياسي خوارزم گامسياسي متوازن و تشكيلات اداري و نظامي منظ

 نحكمراني را در مناطق شمالي سيحون تا حوالي طراز و با نـابودي مـدعيا   را برداشتند و حوزة
خاصه حكومت سلجوقي عراق، تا مرزهـاي بغـداد، تخـت گـاه      قدرت در خراسان و ماوراء النهر،

، به انحاي گوناگون كوشيدند مقام دنيوي خلافت را از آن خود نماينـد و  ٣عباسيان توسعه دادند
   ٤.رسماً نهاد خلافت را تحت نفوذ و سلطة خوارزمشاهي درآورند

  
  حمايت از معتزلهگرايش اعتزالي خوارزمشاهيان و 

كــه آيــد، ايــن اســت ر آثــار تــاريخي، تــراجم و طبقــات برمــيآن چــه از پــژوهش و تحقيــق د
كـارگيري دانشـمندان و متكلمـان معتزلـه و     بههاي سياسي در خوارزمشاهيان گذشته از انگيزه

هـاي حكـومتي و كشـوري،    لات اداري، و نيز در عين گرفتاريعلويان در مقامات ديواني و تشكي
كلام، همنشيني بـا دانشـمندان و   ويژه بهويژه مبارزات سياسي با نهاد خلافت، تحصيل علم و به
دوسـتي و  ر ساية حكومت عادلانـه، فضـل و علـم   د. دانستندكلمان را بهترين ايام زندگاني ميمت

به فروزندگي و بازار علم و كلام اعتزال  ،داري و مبني بر تساهل مذهبي آنانسياست فاقد جانب
خوارزمشاهيان . ر گرديدهنگي خوارزم، خاصه در گرگانج، دايهاي علمي و فرابش تمام در حوزهت
عتزلـه در درگـاه شـاهي    همنشيني با آنان و گوش دادن به مناظرات كلامي و ادبي بزرگـان م  به

بـي  هاي برجسته معتزلي كه در مجالس علمـي و اد ترين چهرهمعروفاز . مند بودندبسيار علاقه
توان يمزيستند، ها بسيار محترم و عزيز ميكردند و در نزد آنرزمشاهيان مشاركت ميدربار خوا

                                                 
 .21، 17-1/16وطواط، .  1
  . 133مه اول، شبانكاره اي، ني.  2
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 يدؤابوالم، ٢، ابوالقاسم محمود خوارزمي١ابويوسف يعقوب بن شيرين جندي :ها اشاره كردنبه اي
، ٥، محمدبن محمـود خـوارزمي  ٤، محمد بن القاسم بايجوك خوارزمي٣موفق بن احمد خوارزمي

، شهاب )ق645 د( ٧، سديد بن علي خياطي خوارزمي)ق626-555(٦ابويعقوب يوسف  خوارزمي
و ابوالفتح ناصربن ابي المكارم خوارزمي كه از داعيـان  ) ق617د( ٨شهاب الدين ابوسعدبن عمران

خوارزمشاهيان از طريق اين مناظرات علماي معتزلـي  . ٩داعيان پرشور معتزله در اين دوران بود
 ـ در درگاه شاهي از كلام اعتزال بسيار متأثر گشته و در ا دانشـمندان  علوم ديني عالم و آگاه و ب

ش و محمدخوارزمشـاه  شستند كه در اين ميـان سـلطان علاءالـدين تك ـ   نپايتخت به مناظره مي
در منابع اين دوره به عنوان سلاطين معتزلي و تابع مذهب رايج و قدرتمند  وضرب المثل بودند 

ر برخـي از متـون عرفـاني ايـن     د ؛ چنانكـه ١٠اندعني مكتب كلامي اعتزال معرفي شدهخوارزم ي
آن و عـدم توجـه بـه     ةخوارزم و بزرگداشت متكلمـان برجسـت   ةدوره، به خاطر حمايت از معتزل

نـان بـه عنـوان شـاهان اهـل بـدعت و       مشرب عرفاني مـورد انتقـاد و عتـاب قـرار گرفتـه و از آ     
خـوارزم را ارج  سلاطين خوارزمي، نه تنها متفكران و علماي معتزلي . ١١نام برده اند» مبتدعان«

ش خارج از محدودة دارالملـك خـوي   ةمي نهادند، بلكه به منظور جلب قلوب با متكلمانِ برجست
كردند و با حمايت مادي از آنان مانع خروج آنان از بخش شـرق  نيز مناسبات دوستانه برقرار مي
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و حمايت  كردند در تكريمو حتي شهرهايي را كه تسخير مي ١.شدندعالم و عزيمت به عراق مي
كـه در ايـن زمينـه بايـد بـه      كوشـيدند  براي رقابت با دستگاه خلافت مي حمايت از دانشمندان

: لدين االله، گفتگيري آن از دست الناصرپسق عجم اشاره كرد كه پس از بازش به عراعنايت تك
  ٢.مراعات و تكريم ما نسبت به ائمه بيش از عراقيان نسبت به ايشان است

  
  واني و اداري معتزله در تشكيلات دي

هـاي مـذهبي در   كلامي اعتزال، طيـف وسـيعي از فرقـه   در اين روزگار، افزون بر پيروان مكتب 
، ٣هـايي نظيـر ماتريديـه   توان به فرقـه از آن جمله مي. يت اشتغال داشتندولايت خوارزم به فعال

ين اشـاره كـرد كـه در ايـن ميـان، سـلاط        ٨و فلاسـفه  ٧، متصـوفه ٦، حنبليه٥، حشويه٤اشعريه
خوارزميه تنها از دانشمندان و صاحب نظران معتزله و فلاسفه از نظر مادي و معنوي جانبـداري  

چنـان كـه در دورة قطـب الـدين      ٩؛كردنـد اري و مذهبي از ايشان استفاده ميو در تشكيلات اد
و ايـل ارسـلان خوارزمشـاه    ) ق 551 -521:حك(، اتسز)ق521-491:حك(محمد بن انوشتگين

مكنـي بـه ابـو يوسـف قاضـي،      ) ق547بعد از .د(، يعقوب بن شيرين جندي)ق568-551:حك(
و ) ق 562.د( ١١و محمد بـن ابـي القاسـم بـايجوك    ١٠خطيب و رئيس ديوان رسالت خوارزم بود

                                                 
ن برتري داشت و هرگاه به شهري كه به طبع سليم و ذهن مستقيم خويش بر همگا جمله ركن الدين عميد، از 1.

سلطان  وقتي عازم عراق شد. خواندندي را نزد او ميتصانيف و شدند ورسيد جميع علما نزد او حاضر ميشهري مي
اگر از سلطان خواهشي داري «ديد مانع شد و پيغام داد كه مينظير و زينت ديار شرق محمد كه او را در دنيا بي

، 2/128ابن ابي الوفاء،  ؛8/97، 77-22/76، سير اعلامذهبي،  ؛537-536قزويني، (» بكن و از مملكت خارج نشو
329.(  

 .384راوندي، .  2
 .2/252سيوطي،  ؛50؛ ابن قطلوبغا، 1/410ابن ابي الوفاء، .  3
 .184-183؛ اسنوي، 7/289سبكي، .  4
 .106-105، مناقب امام شافعيفخر رازي، .  5
 .5/80؛ ابن عماد، 2/230معجم البلدان؛ ياقوت، 2/142، اللبابابن اثير، .  6
 .2/51؛ ابن شهبه، 22/76 ءسيراعلام النبلا؛ ذهبي، 8/25سبكي، .  7
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قاضـي و  ) ق 600د(محمدبن محمود خـوارزمي و ) ق 568 د(١ابومويد موفق بن احمد خوارزمي
و پسـرش محمـد    )ق596-568 :حـك (ين تگـش سلطان علاء الد و در دورة ٢امام جامع گرگانج

بـلاد خـوارزم    القضـاة خلف مكي خوارزمي و پسرش محمد قاضي )ق617-596:حك(خوارزمشاه
بـود و ناصـربن    ٤محتسـب خـوارزم  ) ق645د(ء الدين سديدبن محمـد خـوارزمي  و علا ٣،اندبوده

ارزم قـرار  اعتزال خو مكتب كلامي ابن خلكان در رأس گفتةه كه ب) ق 610د(يد مطرزيعبدالس
اسـحاق ابـراهيم بـن محمـد     وي شاگرداني ماننـد ابو . ٥خطيب و امام جامع گرگانج بود داشت و
، مجد الافاضل الطرائقي و نجم الائمه )ق626د(ابوالفضائل عبدالخالق و بري، )ق 617د(خوارزمي

اي كلامـي او در  طاهري خوارزمي را در طريقة مذهبي خويش پرورش داد كه هر يك مـروج آر 
دار تشــكيلات مــذهبي در دولــت روزگــار خــود بــه نيابــت از او عهــده اي ازارزم و در دورهخــو

ياد كرد كه در تمام علوم و ) ق 617د(هم چنين بايد از ابوسعد خوارزمي ٦.خوارزمشاهيان بودند
و فنون صاحب نظر و در كلام يد طولايي داشـت، نائـب منـاب سـلطان محمـد خوارزمشـاه در       

، خطابت و قضـاوت بـه   علماي پايتخت در تدريس رفت و تمامه شمار ميمالك شرقي بتمامي م
   ٧.كردنداو مراجعه مي

عصـر مـأمون، معتصـم و واثـق      دن ـمانتكلمان و دانشمندان معتزله كه هدر اين دوره، اغلب م
تشكيلات مذهبي، يعني مناصب خطابت، امامت، و قضاوت دولت را به كف داشـتند، سرپرسـتي   

هـا نيـز تحـت    و مسائل امـور مـالي و موقوفـات آن    گي اين مدارس، مساجدمراكز علمي و فرهن
ل داشتند، به همين دليل، نظر به گرايش و تعصبي كه به مذهب كلامي اعتزا ٨؛نظارت شان بود
هـاي اعتقـادي   هايي كه با اصول و آموزهم شخصيتكها يا دستيابي ساير فرقهداشتند، از دست

البتـه در ايـن ميـان، برخـي از      .٩كاسـتند واني و اداري مينبود، به مقام ديآنان همسو و همگام 

                                                 
 .3/332قفطي، .  1
 .66؛ ابن قطلوبغا، 2/132ابن ابي الوفاء، .  2
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خاصـه متصـوفه از همكـاري بـا دسـتگاه       و هاي مذهبي مانند پيروان اشعري و ماتريديهجريان
اني و مـذهبي خـوارزم خـودداري    خوارزمشاهي و همنشيني و مصاحبت با صاحب منصبان ديـو 

است ديني و مـذهبي سـلاطين خوارزميـه    برخي نيز نه تنها با اصول معتزله و سي. ١ورزيدندمي
براي . ٢گفتندهاي معتزله ترك ميخوارزم را به سبب پيروي از آموزهمخالف بودند، بلكه منطقة 

معتزلـه تصـميم    براي نمونه، نجم الدين عمربن احمد الكاخشتواني، به علت تعصب زياد بر ضـد 
تا در ميان قبرستان مشـايخ  گاه خوارزمشاهيان را به قصد بخارا ترك كند گرفت جرجانيه، تخت

معتزله دفن نشود، ولي پيش از عزيمت، اجل به وي مهلـت نـداد و در همانجـا درگذشـت و در     
ميان مزار معتزله يعني محمدبن ابي القاسـم بـايجوك خـوارزمي و جـاراالله زمخشـري مـدفون       

  .٣گرديد
  

  پيوند هاي اعتقادي معتزلة خوارزم با انديشه هاي اماميه
آور اين نكته هم بود كه مذهب كلامي اعتزال در خوارزم از حيـث برخـي   ، بايد ياددر اين زمينه

قرابت و نزديكي خاصي داشـت و   اير مكاتب كلامي، با عقايد اماميهمباحث اعتقادي نسبت به س
مذكور بسيار مؤثر بوده و خوارزمشاهيان در كنار  ةدر رشد و گسترش شيعه و نفوذ آن در منطق

امامـت بسـيار    ةلأث اعتقادي بـا شـيعه بخصـوص در مس ـ   ان فكري كه از حيحمايت از اين جري
قرابت داشت، با هدف و بينش سياسي خـاص بـه طرفـداري و حمايـت از سـادات شـيعي نيـز        

به طوري كـه   برخاستند و موجبات جلب و جذب ايشان را در دارالملك خوارزم فراهم ساختند،
ود  دات شيعي را از نقاط دور و نزديك بـه دربـار خ ـ  ها، تعداد كثيري از سادر دورة زمامداري آن

  .٤پذيرفتندخواندند و به گرمي ميفرا مي
پس از آن كه خوارزمشاهيان قدرتشان را در سراسر خراسان و ماوراء النهر و ايران تثبيـت  
كردند، نيت پنهاني و ديرينة خويش را با گرفتن فتوايي از دانشمندان شيعي و علمـاي معتزلـي   

وارزم مبني بر استحقاق سادات شيعي در خلافت اسلامي و عزل خليفه الناصر عباسي، آشكار خ

                                                 
 .16/251؛ ياقوت، 2/339ابن ابي الوفاء، .   1
 .1/385همو، .  2
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  تاريخ و تمدن اسلامي  /36

علويـان و متفكـران    ةاين واقعه افزون بر آن كه نفوذ گسترده و رو به تزايد و جا افتاد. ١ساختند
يان، شـاه مپراتوري خوارزممعتزله را در ساية حكومت خوارزمشاهي در دارالملك خوارزم، مركز ا

كشد، گرايش و طرفداري جدي خوارزمشاهيان به شيعه و اقتدار سـادات شـيعي را   وير ميبه تص
هـاي اعتقـادي معتزلـة خـوارزم     اينك با طرح برخـي از آمـوزه  . ٢دهدسياسي نشان مي ةدر جنب

  . شودخوارزمشاهي از اين مكتب روشن مي دلايل حمايت سلاطين
ــدأ  ابومضــر ــر ضــبي الاصــفهاني مب ــودبن جري ــوارزم در عصــر  تحــول  محم ــذهبي خ م

نجم خوارزمشاهيان وابسته به مكتب اعتزال ابوالحسين محمدبن علي بصري بود كـه در قـرن پ ـ  
گذاري شده بود و ابوالحسين بصري از شاگردان و پرورش يافتگـان  در بغداد بنيان. يازدهم م/ ق

ادي در كـلام، از  قاضي عبدالجبار همداني مروج آراء ابوهاشم جبائي بوده كه پس از تبحر و است
گاه عباسيان بنيان نهاد و بـه نقـد آراء آن دو   در تخت ياستادش جدا شد و مدرسه عقلي جديد

اي مستقل از شـاخة مدرسـة   ق به عنوان يك مكتب يا حداقل طريقه 6و  5پرداخت و در قرون 
  ٣.رفتكلامي بصري در خوارزم به شمار مي

اي جدا و مسـتقل  مي ابوالحسين بصري شاخهمذهب كلا شهرستاني و نجراني، ةبنا به گفت
ها را نقض كرد و  آراي وي بصري در چندين مبحث كلامي راي آناز ديگر مكاتب معتزله بود و 

به همـين خـاطر، پيـروان بهشـميه او را بـه      . ٤توسط دانشمندان خوارزمي توسعه و تداوم يافت
از قبيل ابوعلي و ابوهاشم و قاضـي  سبب جدايي از آراي كلامي و نقض و رد ادلة مشايخ اعتزال 

  ٥.عبدالجبار مورد انتقاد و حتي تكفير قرار دادند

                                                 
) ق610-601(  تاريخ الاسلام ذهبي،  ؛239بناكتي،  ؛2/289خوافي  ؛1/470رشيد الدين،  ؛97-2/96جويني، .  1

217-218. 
علاوه بر موارد مزبور، زادگاه سلاطين خوارزمشاهي نيز غرجستان و غور بود، و مردم آن از قديم طرفدار اهل .  2

 ).36-1/35، روضات الجناتاسفزاري، (بيت و متمايل به علويان بودند 
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هـا  ناند كه غالب آخاصي را به ابوالحسين نسبت داده در متون كلامي و ملل و نحل عقايد
حيث تـاريخي  شود كه از اما در اين جا به مطالبي توجه ميجنبه كلامي و فلسفي محض دارد، 

  . ارتباط دارد با موضوع مقاله
توحيـد،   كتب كلامي اعتزال، اصـول پـنج گانـة   دانيم، از مسائل مورد اتفاق مچنان كه مي
امر به معروف و نهي از منكر اسـت كـه هـركس ايـن      بين المنزلتين و ٌلةمنزعدل، وعد و وعيد، 

فرقـه  اصول را به طور كامل بپذيرد، از اين فرقه است و هرگاه تنها يكـي را منكـر شـود از ايـن     
مدرسه بصره با مكتب بغداد به جز توافق در اصـول يـاد شـده و روش فكـري، در     . ١نخواهد بود

هاي متكلمان مدرسـة  ديدگاهآراء و . بسياري از موضوعات كلامي با يكديگر اختلاف نظر داشتند
ليـل  به همين د. تر بوده و بيشتر مطابقت داشته استاً با اصول اعتقادي اماميه نزديكبغداد غالب

دادنـد و  بغداد را بر مكتب بصره تـرجيح مـي   برخي از دانشمندان شيعه چون شيخ مفيد، مكتب
اكثر متكلمان بصره نظيـر ابوالهـذيل عـلاف،    . ٢هاي اعتقادي آنان را قبول داشتندبرخي از آموزه

ي انـد و آن را امـري انتخـاب   لة امامت با اهل سنت توافق داشـته ابوعلي و ابوهاشم جبائي در مسئ
ابـوعلي و پسـرش ابوهاشـم را     ةاز متاخران معتزله ماننـد قاضـي عبـدالجبار طريق ـ   . دانستندمي

 ـ  ام و پذيرفته بودند، اما در اين ميان دو تن از متكلمان بزرگ مدرسه بصره، يعني ابواسـحاق نظّ
ابوالحسين بصري در برخي از مباحث كلامي و ديني از قبيل امامت با آنان اخـتلاف كردنـد و از   

سـيد   ماننـد ابوالحسين بصري در بسياري از اصول مـذهب بـا علمـاي اماميـه     . ٣آنان جدا شدند
مرتضي، علم الهدي، همراه بود و اعتقاد داشت امامت امري واجب و وجوب آن عقلـي و شـرعي   
است و انتخابي بودن آن را از طرف پيروان بهشميه با قدرت بـه نقـد كشـيده و در ايـن زمينـه      

چنـين قائـل بـه ظهـور خـوارق      هم .٤را نوشته است الاماميةو الشافي في  لادلةغرراآثاري چون 
عادات و كرامات براي اهل بيت بوده و نظر ابوهاشم و قاضي عبـدالجبار را بـا اسـتدلال عقلـي و     

وي خاندان پيـامبر بـه ويـژه امـام     . ٥نقلي از آيات قرآن و احاديث و اخبار نقض و رد كرده است
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نهاده و برتر از تمامي صحابه به علم و دانش، فضل و ايمان ارج مي ا از حيثعلي بن ابي طالب ر
هاي وي در كنار اصول هاي كلامي و ديدگاهبينيم كه آموزهبه همين دليل مي. شمار آورده است

هاي اسلامي ثبت و نگاشته شده يشمندان معتزله بصره و ساير فرقهكلامي اماميه و در مقابل اند
  .١است

ي از متفكـران  بوالحسين بصري كـه توسـط ابومضـر ضـب    هاي اعتقادي ابه از آموزهاين جن
بزرگ مكتب اعتزال در خوارزم در روزگـار خوارزمشـاهيان بنيـان نهـاده شـده بـود، در نفـوذ و        
گسترش شيعه در بين شاهان خـوارزم و دانشـمندان معتزلـي آن بسـيار مـؤثر و در تمـام دورة       

توان بـه برخـي متكلمـان معتزلـي     از باب نمونه مي. ٢داشته استخوارزمشاهي تداوم و استمرار 
ابو  ،)ق560د(، علي بن محمد خوارزمي)ق538د(، خوارزم از قبيل فخر خوارزم جاراالله زمخشري

، ابوالحسـين علـي بـن احمـد خـوارزمي، عمـربن احمـد خـوارزمي،         )ق568د(خـوارزمي  المؤيد
و نجم الـدين  ) ق610د(صر عبدالسيد مطرزيفر خوارزمي، ناعبدالمجيد براهيني، يوسف بن جع

كه طرفدار اهـل بيـت و متمايـل بـه شـيعه بودنـد، اشـاره        ) ق 658د(مختار غزميني خوارزمي 
و حتي ميزان گرايش به شيعه و نفوذ آن در دارالملك خوارزمشاهيان چنان بـوده اسـت    ٣داشت

كـه  ) ق 805 د(رزمي كه برخي دانشمندان آن سـرزمين از قبيـل عبـدالجبار بـن عبـداالله خـوا      
-ن بصري در ولايت خوارزم حمايت مـي است كه از مذهب كلامي ابوالحسي آخرين فرد معتزلي

 كرد، با علماي دمشق در خصوص استحقاق اهل بيت پيامبر براي خلافت اسلامي و برتري علـي 
  . ٤نمودبن ابي طالب بر شيخين مناظره مي

  
  داتگرايش خوارزمشاهيان به تشيع و حمايت از سا

                                                 
همو، باب  ؛395- 396، 138، 140-141، انوارالملكوتهمو،  ؛306، 305، 390، 401، كشف المرادحلي، .  1
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طـة اتكـاء   هاي اعتقادي معتزلة خوارزم با شيعه كاملاً مورد توجه خوارزمشاهيان، خاصه نقپيوند
در . در مبارزه با دستگاه خلافت بوده اسـت  رزمشاهيدر پيشبرد مقاصد سياسي دولت خوا آنان،

واقع، جنبه ديگري از سياست ديني و مذهبي خوارزمشـاهيان، گـرايش بـه تشـيع و فراخـواني      
كارگيري ايشان در مقامات ديـواني و اداري و ارتبـاط بـا    ت شيعي به دارالملك خوارزم و بهاساد

ش و تـوان بـه اقـدامات اتسـز، تك ـ    ه مـي براي نمون. ائمة زيديه بر ضد خلافت عباسي بوده است
اتسز خوارزمشاه كه مردي مدبر و با كفايـت و بلنـد همـت بـود و     . محمد خوارزمشاه اشاره كرد

چنـان كـه   . خوارزمشاهيان را پايه گذاري كرد، در اين امر كوشش بسـيار نمـود  اساس سلطنت 
برخي از سادات شيعي نظير ناصربن علي علوي از اولاد علي بن ابـي طالـب، سـيد زيـدبن ابـي      
البركات از كبار سادات، ضياء الدين حسين بن زيد و سيد ابوعلي علـوي از اعقـاب امـام موسـي     

از نقاط دور و نزديك شرق اسلام به گرگانج فراخوانـد و در تكـريم و   كاظم، نقيب علويان مرو را 
ش نيز ابي القاسـم فخـربن محمـد علـوي و سـيد      سلطان تك. ١تشويق و حمايت از آنان كوشيد

هاي علمي و فرهنگي خوارزم و بخـارا  گرگانج فراخواند و سرپرستي حوزه بدرالدين را از بخارا به
 اعتبار كردنن بر اين، خوارزمشاه تكش براي تضعيف قدرت و بيافزو. ٢را به ايشان تفويض نمود

هـاي علويـان زيـدي    بـا قيـام   ،قاصد سياسي دولت خوارزميدستگاه خلافت عباسي و پيشبرد م
براي نمونه، وقتي امام ابومحمدعبداالله بن حمـزه  . كردمي مذهب در ارتباط بود و از آنان حمايت

 ق همراه جمعي از 593از ائمة زيديه در سال ) ق 614-561(بن سليمان ملقب به المنصور باالله
هاي بدرالدين و محمد بن احمـد بـن يحيـي، قيـام كـرد و      امراي زيدي مذهب آل رسول به نام
به او پيوست و ساير علماي زيديـه ديلـم،    ٣بن ادريس قتادةدعوتش به حجاز رسيد، شريف مكه 

ه در اين ايام درگير مبارزات سياسي با خليفه ش كسلطان تك. ن نيز با او بيعت كردندري و گيلا
ييـد قيـام او، امـوال فراوانـي در     يري نزد امام زيدي و اسـتقبال و تأ الناصر بود، ضمن ارسال سف

                                                 
 .2/116، 1/419، التحبيرسمعاني،  ؛725، 724، 648، 505، 2/504، لباب الانساببيهقي،  .1
 .101-100بغدادي،  ؛3/94قفطي، .  2
ق به دليل مخالفت او با سياست 614يس حاكم مكه در عصر الناصر بود كه خليفه عباسي بسال بن ادر قتادة.  3

دولت عباسي، كوشيد به وسيله فدائيان اسماعيليه، او را به قتل رساند، ولي اسماعيليه به اشتباه برادرش را به قتل 
واي بزرگي شد و سلطان محمد را سخت اين واقعه كه در دشت عرفات روز عرفه اتفاق افتاد سبب بروز بل. رساندند

متاثر ساخت و يكي از عوامل لشكر كشي محمد خوارزمشاه به بغداد جهت عزل الناصر و نصب علاء الملك ترمذي 
 )2/121؛ جويني، 10/356ابن اثير، ( مسلمين بود  ةبه عنوان خليف
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سـلطان  . ١اختيار وي قرار داد و با اين كار نهاد خلافت عباسي را به شدت به مخـاطره انـداخت  
سادات و علويان به دارالملك خوارزم، برخـي   محمد نيز همين سياست را دنبال كرد و با دعوت 

 تاريخ خوارزمشـاهي سيد صدرالدين ملك سادات مؤلف : از مناصب اداري دولت را به آنان سپرد
و سيد علاء الملك ترمذي، از سادات بزرگ و علمـاي مشـهور    ٢بر ديوان استيفاي خود گماشت

، را در زمـرة اركـان و   القـدس  طيرةحخراسان و نقيب علويان و مؤلف كتاب انساب علويان به نام 
و او را به عنوان خليفة برگزيدة خـود در برابـر    ٣اعيان حكومت در آورد و منصب وزارت بدو داد

هم چنين در عرصة رقابت و مبارزات سياسي با دستگاه خلافت عباسـي  . الناصر عباسي قرار داد
حكومـت خـوارزمي اسـتفاده     ن سـفير از افرادي شيعي چون محمدبن عبدالكريم برقمي به عنوا

سـلطاني   رفت و خود راين سياست به زيارت مقابر شيعه ميخوارزمشاه در راستاي هم. ٤كردمي
گذشته از اين، بنا بر منشĤت و اسناد رسـمي خوارزمشـاهيان،   .  ٥داددوستدار اهل بيت جلوه مي

د و از شـدن مـي اجتماعي و مذهبي خوارزم محسـوب  علويان و سادات نخستين طبقه از طبقات 
اي برخوردار بودند كه دلالت بر ميزان نفوذ و اعتبار آنـان در ميـان   حرمت، جايگاه و حقوق ويژه

  .٦خوارزميان و نزد مقامات ديواني دارالملك خوارزمشاهيان دارد
-مبـارزات سياسـي بـا دول مجـاور مـي     كنار اقدامات مزبور، سلاطين خوارزميه در ضمن در

شـتند و بـا   تكلمان و برخي ازعلماي حنفي را كـه بـه شـيعه گـرايش دا    كوشيدند تا فلاسفه و م
اي در ارتباط بودند، به گرگانج جلب و جذب نمايند و از آنـان در ترفيـع   معتزلة خوارزم به گونه

برداري كننـد، از ايـن   پيشبرد مقاصد سياسي حكومت بهره سطح علمي و معنوي پايتخت و نيز
  : اندزمره

فيلسوف و مـتكلم اسـماعيلي كـه در بارگـاه     ) ق  538 د(م شهرستانيتاج الدين عبدالكري.1
هـاي معتزلـي مجـالس    زيست و با بعضي شخصـيت لدين محمد بن انوشتگين و اتسز ميقطب ا

ر منابع وي د. اي برخوردار بودين مزبور از احترام و منزلت ويژهبحث و درس داشت و نزد سلاط

                                                 
 .609-608، 597-1/596يد باالله، ؤالم.  1
 .143-1/142عوفي، .  2
 .218-217، )ق610-601( تاريخ الاسلام؛ ذهبي، 466ابي اصيبعه،  ابن.  3
 .327ابن طقطقي، .  4
 .71-2/70جويني، .  5
 .101-100، 47بغدادي، .  6



 41/ سياست ديني و مذهبي خوارزمشاهيان
 

 

لسفي در دارالملك خوارزمشـاهيان بـه كفـر و الحـاد و     هاي كلامي و فاين دوره به دليل فعاليت
  . ١رفض متهم بود

از فقهـاي برجسـتة حنفـي و اسـتاد جمعـي از      ) ق 543 د(ركن الدين ابوالفضـل كرمـاني  .2
دانشمندان خوارزم كه همراه شمار كثيـري از علمـاي خراسـان از قبيـل فيلسـوف بهـاء الـدين        

فقيـه بـزرگ محمـدبن حسـين ارسـابندي و       خرقي، فيلسوف علي بن محمد القاني، دانشمند و
در كنف حمايت او به اشـاعه علـم در    ي در معيت اتسز به گرگانج عزيمت كردهابومنصور العباد

ركن الدين ابوالفضل كرماني و محمد بن حسين ارسابندي، بسيار بـه  . ٢خوارزم، اهتمام ورزيدند
حاديث فراواني از آن دو در آثارش در يد الموفق خوارزمي معتزلي اؤشيعه متمايل بودند و ابو الم

 . ٣خصوص مناقب و فضائل اهل بيت و احاديثي چون حديث منزلت و غدير نقل كرده است
رد مقاصد سياسي ببا درايت و تدبير سياسي براي پيشچنين سلاطين خوارزمشاهي هم

هاي عباسي در ممالك شرقي كه به شخصيتاعتبار كردن دستگاه خلافت دولت خوارزم و بي
اين دوران متكي بود، اقدام به جلب رضايت و  ةمتنفذي چون امام فخر رازي متكلم برجست

هاي مادي موفق به حضور ديرپاي او به جذب او به دربار خوارزمشاهي نمودند و با حمايت
دارالملك خوارزم گرديدند و در همين جهت، سلطان محمد دختر فخر رازي را به عقد سيد 

خوارزمشاهيان درآورد و در اين زمينه امام فخر  ةي علوي وزير و خليفة برگزيدعلاء الملك ترمذ
به همين . ٤رازي عالم بزرگ سني مذهب بخش شرقي عالم اسلام را با سياست خود همگام كرد

دولت خوارزمي كه در همين دليل برخي نويسندگان، از اين كه فخر رازي بيش از اندازه با 
كرده، بر او خرده عباسي بوده و با آنان همكاري مي ازي دودماناعتباري و براندتلاش براي بي

گيرند و به خاطر مناسبات فخر رازي با سيدعلاءالملك علوي و همسويي با سياست مذهبي مي
؛ و نيز سلاطين ٥نمايندطرفداري از مذهب علويان متهم مي خوارزمشاهيان، او را به

مشايخ متصوفه نظير نجم  دضّمتصوفة خراسان  خوارزمشاهي از نفوذ فخر رازي در كاهش نفوذ

                                                 
؛ ذهبي، 428-427؛ الحرضي يماني، 3/279؛ صفدي، 130-6/129؛ سبكي، 106-12/102 التحبير،سمعاني، .  1

 .329-327 ،)ق550-541(، تاريخ الاسلام
 .9/323ابن اثير،  ؛304، 302، 1/204ابن ابي الوفاء .  2
 .143-141، 1/92، مقتلخوارزمي، .  3
 .466ابن ابي اصيبعه، .  4
؛ 429-4/428، لسان الميزان، ابن حجر، 28-27، ذيل طبقات الفقهاء الشافعين؛ العبادي، 2/124اسنوي، .  5

 .148-2/147شهر زوري،  ؛7/10؛ ابن كثير، 490الحرضي يماني، 
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راوندي، مورخ متعصب . ١كردنديبرداري ميوقي و شيخ مجدالدين بغدادي بهرهالدين كبري خ
اتخاذ  كه از حمايت طغرل آخرين حكمران سلاجقه برخوردار بود، خوارزمشاهيان را به دليل

  ٢.اد انتقاد گرفته استگري و اتكايشان به آنان به بسياست مذهبي مبني بر شيعه
  

  نفي مخالفان مذهبي و صوفيه
هـاي مـذهبي   عليه آن دسته از شخصيتكلامي  ةهاي برجستخوارزمشاهيان از وجود شخصيت

هـاي آنـان   گرفتند و از نفـوذ و گسـترش آمـوزه   شان بودند، بهره ميسياست مذهبي كه مخالف
هبي از قدرت و نفوذ اجتماعي و مذهاي حكمراني خود، چنين در حوزههم. ٣كردندجلوگيري مي

كاسـتند و  بودند، ميشان و همسو با دستگاه خلافت عباسي علمايي كه مخالف سياست مذهبي
كردند؛ براي نمونه، برهـان  ارت، خطابت و فقاهت، تبعيدشان ميبا عزل آنان از مقام مذهبي صد

فيـان در بخـارا بـه    خطيب و پيشـواي حن » صدرجهان«الدين محمدبن احمد بخارايي ملقب به 
و نيـز شـيخ الاسـلام    » افتخار جهان« اتفاق دو فرزندش ملك الاسلام و عزيز الاسلام و برادرش 

و بهاء ولـد كـه خوارزمشـاهيان را بـه سـبب       ٤جلال الدين، ميرشمس الدين و برادرش اوحدين
كرد از شرق عالم اسلام تبعيـد  ه در دربار آنان به بدعت متهم ميگرايش به كلام و حضور معتزل

م الدين كبري، نيز به شـدت  افزون بر اين، با مشرب صوفيانة خوارزم، يعني طريقت نج. ٥نمودند
در ميان طبقـات اجتمـاعي خـوارزم    و به طرق گوناگون از نفوذ اجتماعي آن  كردندمخالفت مي

ك خوارزمشـاهيان وزن و  به همين دليل در اين روزگار طريقت كبرويه در دارالمل ـ. ٦كاستندمي
نجــم الــدين كبــري اعتبــاري نيافــت و حتــي يــك شخصــيت خــوارزمي كــه دســت ارادت بــه 

  . ٧توان يافتصحاب وي محسوب شود، در منابع نميداده باشد و در زمرة ا) ق618د(خيوقي
                                                 

، سير اعلام النبلاء؛ همو، 393-392، ) 620-611حوادث ( 218-217، )610-601( تاريخ الاسلامذهبي، .  1
و به بعد،  41 ينبوع الاسرار، خوارزمي، ؛4/248، 67-65، 2/51ابن شهبه،  ؛8/26سبكي،  ؛7/263؛ صفدي، 22/113

 .123-122خوارزمي،  ؛458-457جامي  ؛13، 12-1/11افلاكي، 
 .384اوندي، ر.  2
 .4/358؛ غزي، 408-2/407، 1/323ابن ابي الوفاء،  . 3
 . 57، 37-36نسوي، .  4
 . 1/122، جواهر الاسرار؛ خوارزمي، 1/82بهاولد،  ؛322؛ عليشير نوائي، 12، 1/10؛ جامي، 1/13افلاكي، .  5
 . 86، العشاق مجالس  ؛789 – 788، 496مستوفي،  ؛426جامي،  ؛41، ينبوع الاسرارخوارزمي، .  6
دارد كه حركت و فعاليت صوفيه با ظهور نجم و طبقات و متون متصوفه معلوم مي بررسي منابع تاريخي، تراجم.  7

بوده است؛ ) ق618(پس از فروپاشي دولت خوارزمشاهياننجم الدين كبري خيوقي آغاز شد، ولي نفوذ و توسعه آن 



 43/ سياست ديني و مذهبي خوارزمشاهيان
 

 

  نتيجه گيري
هم نمـودن  با آن كه سلسله خوارزمشاهي مانند غزنويان و سلاجقه ترك تبار بود، ولي نظر به فرا

بستر مناسب براي گرد آمدن متفكران و پرورش افراد فرهيخته در حوزة كلام و معارف عقلـي و  
ن آن را توايشان از موقعيت و جايگاه خود، مينيز نظر به تربيت علمي و فرهنگي آنان و آگاهي ا

يـده  هاي سياسي دانست كه شرق عالم اسلام تا آن وقت بـه خـود د  يكي از معدودترين دودمان
به پشتوانة كارداني و مديريت اين دولت در ايجاد توازن و ميان سياسـت دينـي و مـذهبي،    . بود

و يكـي از  . ي يافـت ان از جهت علمي اوج و اعتبار تازهاجتماعي و فرهنگي، حوزة فرمانروايي شا
-تـرين و برجسـته  خوارزم شكل گرفت و شماري از مهـم  هاي سياسي در تاريخشكوفاترين دوره

يـابي بـه   سلسلة مزبور با هـدف دسـت  . يت شدندن متكلمان و فيلسوفان در اين سرزمين تربتري
هـاي  يش اشعري و حنبلـي بودنـد، بـه ايـده    قدرت دنيوي و قلمرو خلافت عباسي كه داراي گرا

معتزلي نزديك شدند و به دليل قرابت انديشة مكتب اعتزال و تشيع در بعد امامت، مكتب تشيع 
حمايت خود قرار دادند؛ بدين ترتيب گرايشات شيعي در خوارزم نفوذ و رسوخ و سادات را تحت 

نتيجـة آن   در جهان اسـلام تـداوم داشـت و    8و  7اي كه اين جريان فكري تا قرنبه گونه يافت
عباس در ديدگاه معتزله خوارزم و تشيع بود و فرصتي براي تشيع در عدم استحقاق خلافت بني

                                                                                                                   
آمدند و از او بهره گرفتند كه از مشتاقان طريقت نزد وي گرداري زيرا در طول حيات معنوي او در خوارزم عدة بسي

؛ شيخ عين )ق642د(لاشيخ رضي الدين علي لا: اينهايندگردان و مريدان خيوقي شا. آنان غير خوارزمي بودند ةهم
شيخ ) ق695-586(؛ شيخ سيف الدين باخرزي)ق654-573(؛ شيخ نجم الدين رازي)ق650د(الزمان گيلي

محمد عبدالعزيز بن حسين بن ابونجم الدين ابوالعباس احمد مقدسي؛ ؛ )ق650-580(ه سعدالدين حموي
؛ 458، 433، 444، 420، 419، 418-417؛ جامي، 18612؛ اسنوي، 7/263؛ صفدي، 1/25سبكي، (هلاله

 ؛58-1/57؛ داودي، 320-319؛ عليشيرنوائي 129، 127، 120، 117، 114، 113، 1/11، جواهر الاسرارخوارزمي، 
- 611(، تاريخ الاسلام؛ ذهبي، 477، 329، 319، 318، 135، 3/10، 165، 2/45امين رازي،  ؛2/51ابن شهبه، 

ة علم حديث يعني علاوه بر اين، در زمين ؛67) 661-651(؛ همو 362-361) 640-631(همو،  ؛393- 392)620
ق  615يوقي در گرگانج در سال را كه از محضر خ) ق 516د(نوشته حسين مسعود بغوي شافعي نهشرح الس كتاب

عمربن عبدالكريم  ؛)1/291ابن فوطي،(محمدبن احمد عزالدين: رزمي بودندبهره گرفتند، جملگي غير خوا
بومحمد عبدالعزيز ؛ محب الدين ا)3/68همو،(ن سرمادي الاراني؛ فخرالدين ابومحمد عثما)4/477همو، (قزويني

القاسم مجدالدين ابو ؛)4/21،معجم البلدان؛ ياقوت، 8/25سبكي،  ؛3/21منذري،  ؛22-5/21همو، (اندلسي الطبيري
؛ )2/334همو، (الدين علي بن محمد العصمي اشعري ؛ علاء)4/477ابن فوطي، (علي الزاد كافي طوسي صوفي

اء العرضي و ناصربن منصور نجيب الدين ابوالوف ؛)4/506همو،(ين ابونصر محمدبن ابي حامد اشعريمجدالد
 ).8/25سبكي،  3/644ي، منذر(السفار
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قـدرت خلافـت را بـه آنـان منتقـل       بر آن شد تـا آورد تا جايي كه  ياسي به وجودعرصة نظام س
هاي معتزلي و شيعي در بي براي استمرار و فعاليت انديشهمجموعة اين عوامل بستر مناس. نمايد

اما افول اين دولـت نظـر بـه از    . تشكيلات ديواني و مذهبي در دولت خوارزمشاهيان فراهم آورد
شاهيان را در پيشبرد نة افول مكتب كلامي اعتزال كه خوارزمدست دادن پايگاه سياسي آن، زمي

هـاي خلافـت   ، فراهم سـاخت و سـرانجام بـا دسيسـه    شان بسيار مدد رسانده بوداهداف سياسي
اين حادثه زمينة رشـد و نفـوذ   . تر از آن با هجوم مرگبار مغولان، رو به زوال يافتعباسي و مهم
در شت و طومار مكتب اعتزال در شرق عـالم اسـلام   گري را سبب گگري و صوفيجريان اشعري

  .هم پيچيده شد
  

  شناسي كتاب
، بـه كوشـش نـزار رضـا،     عيون الانباء في طبقـات الاطبـاء  ابن ابي اصيبعه، ابي العباس احمد، 

  .، بيروت، بي تا الحياة ةدارمكتببيروت، منشورات 
  .ق 1336هند، حيدرآباد دكن، ، الجواهر المضيئه في طبقات الحنفيهابن ابي الوفاء، ابومحمد، 

لبنـان، دارالكتـب    –، به كوشش يوسـف الـدقاق، بيـروت    الكامل في التاريخابن اثير، عزالدين، 
  .م1998، ة، الطبعة الثالثةالعلمي

، بـه كوشـش عبـداللطيف حسـين عبـدالرحمن،      اللباب في تهذيب الانسابــــــــــــــــ، 
  .م2000/ ق1420، ةدارالكتب العلميلبنان،  –بيروت 

، بـه كوشـش محمـد    المنهل الصافي و المستوفي بعـد الـوافي  ابن تغري بردي، ابي المحاسن، 
  .م1986الكتاب،  الهيئة المصرية العامةامين، 

، به كوشش الحافظ عبـدالعليم  الدليل الشافي علي المنهل الصافيـــــــــــــــــــــــــــ 
  . م1987/ق1407لبنان، عالم الكتب،  –النحان، بيروت 

، لجنه احيـاء  قاهرة، به كوشش حسن جشي، بناء العمرانباء الغمر باابن حجر عسقلاني، احمد، 
  .م1972/ ق  1392م، الجزء الثالث، 1917/ ق 1359التراث الاسلامي، الجز الثاني، 

، المكتبـة الجزائريـة  لبنـان،   –، به كوشش عـادل نـويهض، بيـروت    الوفياتابن خطيب، احمد، 
  .م1971/ق 1391
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، به كوشـش محمـد عبـدالرحمن    وفيات الاعيان في انباء ابناءالزمانابن خلكان، شمس الدين، 
  .م1997/ ق 1417لبنان، دار احياء التراث العربي؛  -مرعشي، بيروت

لبنـان،   –، به كوشش حافظ عبدالعظيم الخان، بيـرون  طبقات الشافعيهابن شهبه، تقي الدين، 
  .م1987/ق1407عالم الكتب، 

  ) بي تا( ، بيروت، دارصادر، الفخريبن طقطقي، محمد، ا
، به كوشش احمد فايز الحميصـي، سـوريه،   عجائب المقدور في اخبار تيمورابن عربشاه، احمد، 

  .م1986/ ق1407موسسه الرساله، 
  .م 2001/ ق  1421لبنان، دارالفكر،  –، بيروت شذرات الذهبابن عماد، عبدالحي، 

، بـه كوشـش سـيد مهـدي رجـايي و سـيد       لانساب و القاب و الاعقـاب لباب اابن فندق، علي، 
  .ق 1410بهمن،  مطبعةمحمود مرعشي، قم، 
لبنـان دارالفكـر    –، بـه كوشـش رفيـق العجـم، بيـروت      تتمة صوان الحكمـة ـــــــــــــــــ 

  .م1994اللبناني، 
امـام، تهـران،   ، به كوشش محمد كاظم مجمع الآداب في معجم الالقاب ابن فوطي، عبدالرزاق،

  .ق1416، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي، الطبعة الاولي ةموسس
لبنـان، دارالمـامون التـراث،     –، بيـروت  تاج التراجم فـي طبقـات الحنفيـه   ابن قطلوبغا، قاسم، 

  .م1992
، بـه كوشـش محمـد عبـدالعزيز النجـار، قـاهره، دارالغـد        البدايه و النهايهابن كثير، اسماعيل، 

  .م1991/ ق1412 العربي،
، به كوشش احمد عمر هاشـم و محمـد زيـنهم    ينيطبقات الفقهاء الشافعـــــــــــــــــــ 

  .م 1993/ ق1413، القاهره، مكتبة الثقافة الدينيهمحمد غرب، 
، به كوشش محمد تامر، بيروت البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصارابن مرتضي، يحيي، 

  .م2001/ ق1422علميه، لبنان، دارالكتب ال –
لبنـان،   –فلـزر، بيـروت    –، بـه كوشـش سوسـنه ديفلـد     طبقات المعتزلـه ــــــــــــــــــ 

  .م1998/ق1409، الطبعة الثانيهدارالمنتظر، 
، به كوشش محمدكاظم امـام،  الهرات مدينةروضات الجنات في اوصاف اسفزاري، معين الدين، 

  .ش 1338 تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
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لبنـان،   –، بـه كوشـش كمـال يوسـف الحـوت، بيـروت       طبقات الشـافعيه اسنوي، عبدالرحيم، 
  .م1987/ ق1407دارالكتب العلميه، 
، به كوشش تحسين يازيجي، انتشارات دنياي كتاب، چاپ دوم، مناقب العارفينافلاكي، احمد، 

  .ش1362
انتشـارات آگـاه، چـاپ دوم،    ، ترجمـه كـريم كشـاورز، تهـران،     تركستان نامـه  .و . بار تولد، و 

  .ش1366
، ترجمــه ســيروس ايــزدي، تهــران، اميركبيــر، چــاپ دوم، خليفــه و ســلطانــــــــــــــــ 

  .ش1377
بويل، . كمبريج، گردآورنده جي  تاريخ ايران» تاريخ سياسي و دودماني ايران«ا، . باسورث، ك 

  .ش1371ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبير، چاپ دوم، 
، گردآوري ابوالمجد محمد بن مسـعود تبريـزي، چـاپ    سفينه تبريز،»امالي«مين الدين، باله، ا

  .ش1381عكسي از نسخه كنابخانه مجلس، مركز نشر دانشگاهي، 
، به كوشش احمد بهمنيار، تهران، شركت سـهامي چـاپ،   التوسل الي الترسلبغدادي، محمد، 

  . ش 1315
به كوشش جعفر شعار، تهران،  ،التواريخ و الانساب روضة اولي الالباب في معرفةبناكتي، داود، 

  .ش1348انجمن آثار ملي، 
، 2ش، ج  1333، 1، به كوشش فروزان فر، تهران، چاپخانه مجلـس، ج معارفبهاء ولد، محمد، 

  .ش 1338
  .ش1367، تهران، مركز نشر دانشگاهي، دين و دولت در ايران عهد مغولبياني، شيرين، 

، به كوشش مهدي توحيدي پور، تهران، ت الانس من حضرت القدسنفحاجامي، عبدالرحمن، 
  .ش 1337كتابفروشي محمودي، 

، به كوشش عبـدالحي حبيبـي، تهـران، دنيـاي     طبقات ناصريجوزجاني، منهاج الدين سراج، 
  .ش1363كتاب، 

، بـه كوشـش محمـدبن عبـدالوهاب قزوينـي، تهـران،       تـاريخ جهانگشـا  جويني، عطاء الملك، 
  .ش 1367داد، چاپ سوم، انتشارات بام

، به كوشش محمد ناجي زعبي العمر، غربال الزمان في وفيات الاعيانالحرضي اليماني، يحيي، 
  .م1985/ ق1405دمشق، 
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، بـه كوشـش عبـاس اقبـال،     تبصرة العوام في معرفة مقالات الانـام حسني رازي، سيد مرتضي، 
  .ش1364تهران، انتشارات اساطير، چاپ دوم، 

، به كوشش شيخ مالك محمودي، قـم، موسسـه نشـر    مناقب عليوفق بن احمد، خوارزمي، الم
  . ق1417اسلامي، 

، بـه كـوش محمـد السـماوي، ايـران، دارانـوار الهـدي،        مقتـل حسـين  ــــــــــــــــــــــ 
  . ق1418

، به كوشش محمـدجواد شـريعت،   جواهر الاسرار و زواهر الانوارخوارزمي، كمال الدين حسين، 
  . ش  1366، 2ش، ج  1360، 1اراتي مشعل اصفهاني، ج موسسه انتش

، بـه كوشـش مهـدي درخشـان، تهـران،      ينبوع الاسرار في نصايح الابرارـــــــــــــــــــــ 
  .ش1360انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، 

، بـه كوشـش نيبـرج،    الانتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحدخياط، ابي الحسين عبدالرحيم، 
  .م1925/ق 1334بالقاهره،  ةالمصريمطبعه دارالكتبه 

، بـه كوشـش علـي محمـد عمـر، قـاهره، مطبعـه        طبقـات المفسـرين  داودي، محمدبن علـي،  
  .م1972/ ق 1392الاستقلال الكبري، 

، به كوشش عمر عبدالسلام تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلامذهبي، ابوعبداالله محمد، 
  .م1998/ ق1419ان، دارالكتاب العربي، لبن –تدمري، بيروت 

 –، بـه كوشـش شـعيب الارنـووط و ديگـران، بيـروت       سير اعلام النبلاءـــــــــــــــــــــ 
  .م1986/ ق1406الرابعه،  الطبعةلبنان، موسسه رساله، 

، به كوشش فهيم محمد شلتوت و محمد مصطفي ابـراهيم،  دول الاسلامــــــــــــــــــــ 
  .م1974مصريه العامه الكتاب، ال الهيئة

، به كوشش ابوهـاجر محمـد سـعيدبن بسـيوني و     العبر في خبر من غبرــــــــــــــــــــ 
  .لبنان، دارالكتب –زغلول، بيروت 

، به كوشش رياض عبدالحميـد مـراد و عبـدالجبار    الإعلام لوفيات الأعلامــــــــــــــــــــ 
  .م1991/ ق1412معاصر، لبنان، دارالفكر ال –زكار، بيروت 

، به كوشش ابراهيم الي وفيات الاعيان المنتقي من تاريخ الاسلام الاشارةــــــــــــــــــــ 
  .م 1991/ ق1411لبنان، دارابن اثير،  –صالح، بيروت 
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، بـه كوشـش محمـد    در تاريخ آل سـلجوق  راحة الصدور و آية السرورراوندي، محمدبن علي، 
و فهــارس و تصــحيحات لازم مينــوي، تهــران، اميركبيــر، چــاپ دوم، اقبــال بانضــمام حواشــي 

  .ش1364
، به كوشش سليم النعيمي، بغداد، مطبعـه الاعظميـه،   ربيع الابرار زمخشري، ابوالقاسم محمود،

  .م1976
، بـه كوشـش محمـود محمـد الطنـاحي و      الكبـري الشـافعية   طبقـات سبكي، تاج الدين عمر، 

  .م1964/ ق1383بع عيسي البابي، عبدالفتاح محمدالحلو، قاهره، ط
لبنـان، منشـورات    –، بيـروت  الضوء اللامع لاهل القـرن التاسـع  سخاوي، شمس الدين محمد، 

  . دارمكتبه المياه، بي تا
، بـه كوشـش منيـره نـاجي سـالم،      التحبير في المعجم الكبيـر سمعاني، ابي سعيد عبدالكريم، 

  .م1975/ ق1359بغداد، مطبعه الارشاد، 
، به كوشش محمد ابوالفضل، طبع بغية الوعاة في طبقات اللغات و النحاةلال الدين، سيوطي، ج

  .م1964/ ق1384عيسي البابي الحلبي، 
، به كوشش ميرهاشم محـدث، تهـران، اميركبيـر،    مجمع الانسابشبانكاره اي، محمدبن علي، 

  . ش1363
، بـه  خ الحكما و الفلاسفهنزهة الارواح و روضة الافراح في تاري شهرزوري، شمس الدين محمد،

  .م1976كوشش خورشيد احمد، حيدرآباد دكن، 
 –، به كوشش ابوعبداالله السعيد المنـدوه، بيـروت   الملل و النحلشهرستاني، ابي الفتح محمد، 

  .م 1998/ ق 1418الثقافية، الطبعة الثانية لبنان، موسسه الكتب 
، بـه كوشـش الفـرد جيـوم، دارالكتـاب      لكلامالاقدام في علم ا نهايةــــــــــــــــــــــــــ 

  .اللبناني، بي تا 
، بـه كوشـش الحـاج    اوائـل المقـالات فـي المـذهب المختـارات     شيخ مفيد، محمد بن نعمان، 
  .عباسقلي، مكتبه سروش تبريز

ديگران، دارالنشر فرانز شـتاينر  ، به كوشش ديدرينغ و الوافي بالوفياتصفدي، خليل بن ايبك، 
ــبادن، جو / ق1404، 13م؛ ج 1959، 4م؛ ج 1972/ ق3،1392م؛ ج1981/ ق1401، 2يســــــ

  .م1999/ ق1420، 25م؛ ج 1984
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، به كوشش احمد عمر هاشـم و محمـد زيـنهم محمـد،     ينيذيل طبقات الفقهاءالشافع عبادي،
  .م1989/ ق1409 ،مكتبة الثقاية الدينيه قاهره،

، تهـران، انجمـن آثـار ملـي،     ، به كوشش محدث ارمويالنقصعبدالجليل قزويني، نصيرالدين، 
  .ش1358

زنجـاني،   –، به كوشش محمد نجفي انوار الملكوت في شرح الياقوتعلامه حلي، جمال الدين، 
  .ش1338تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

  . ش 1376، شرح فاضل مقدام، تهران، اميركبير، چاپ دوم، باب حادي عشرـــــــــــــــــ 
، ترجمـه و شـرح ابوالحسـن    كشف المرادفـي شـرح تجريـد الاعتقـاد    ـ ــــــــــــــــــــــ

  .ش1376شعراني، تهران، كتابفروشي اسلامي، چاپ هشتم، 
، به كوشـش ادوارد بـراون، تهـران، كتابفروشـي فخـر رازي،      لباب الالباب تذكرةعوفي، محمد، 

  .ش1361
 ـفي تراجم  ةالسنيالطبقات غزي، تقي الدين،  الحلـو، دارالرفـاعي،   ، بـه كوشـش محمـد    ةالحنفي

  .م1983/ ق1403
، به كوشش سيدعلي آل داود، تهران، بنيـاد موقوفـات محمـود    جامع العلومرازي، محمد،  فخر
  .ش1382افشار، 

، به كوشش احمد حجازي سـقا، مصـر، مكتبـه الكيـات     مناقب الامام الشافعيـــــــــــــــ 
  .م1986/ ق1406، الازهرية

/ ق 1380لبنان، مطبعه دار صادر،  –، بيروت ر البلاد و اخبار العبادآثاقزويني، زكريابن محمد، 
  .م1960

، ترجمـه داود اصـفهانيان، تهـران، نشـر     تـاريخ دولـت خوارزمشـاهيان   قفس اوغلـي، ابـراهيم،   
  . ش1367گسترده، 

  .م1903، طبع لايپزيك، تاريخ الحكماقفطي، ابوالحسن علي، 
، به كوشش محمد ابوالفضـل ابـراهيم، قـاهره،    النحاة ءاابن الرواة علي ءانبا ــــــــــــــــــــ

  .م1957/ ق1374دارالكتب المصريه، 
، سـلجوقيان ، »اوضاع تركان در فاصله بر افتادن سلجوقيان و برآمدن مغـولان  « كاهن، كلود، 

  .ش1380ويراستار باسورث و ديگران، ترجمه يعقوب آژند، تهران، انتشارات مولي، 
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، ترجمه سعيد حنايي كاشاني، تهران، مركز نشر اي فرهنگي در عهد آل بويهاحيكرمر، جوئل، 
  .ش1375دانشگاهي، 

  .ق1314، كانپور، مجالس العشاقگازرگاهي، حسين، 
  .ق1393، كراچي، ةالحنفيفي تراجم  ةالبهيالفوائد لكنوي، محمد، 
  .ش1329، به كوشش محمود فرخ، مشهد، چاپ طوس، مجمل فصيحيمحمد خوافي، 

 لجنـة ، به كوشش السيد محمد الشـاهد، قـاهره،   الكامل في الاستقصاءمود نجراني، مختار، مح
  .م1999/ ق1420احياء التراث، 

  .ش1366، به كوشش عبدالحسين نوائي، تهران، اميركبير، تاريخ گزيدهمستوفي، حمداالله، 
كوشـش محمـد محـي الـدين     ، بـه مـروج الـذهب فـي معـادن الجـوهر     مسعودي، ابوالحسـن،  

  .م1989/ ق1409لبنان، دارالفكر، -بدالحميد، بيروتع
، به كوشش محمدزاهـد  تراجم الرجال القرنين السادس و السابعمقدسي، ابوشامه عبدالرحمن، 

  .م1974كوثري، بيروت، دارالجيل، الطبعة الثانيه، 
احمـد آرام، تهـران، مؤسسـه     ة، ترجم ـانديشه هـاي كلامـي شـيخ مفيـد    مكدرموت، مارتين، 

  .ش1363اسلامي دانشگاه مك گيل،  مطالعات
، بـه كوشـش بشـار عـواد معـروف، بغـداد،       التكمله لوفيات النقلـه منذري، زكي الدين محمد، 

  .م1969/ ق1319
، به كوشش عبدالسلام بـن عبـاس الوجيـه، اردن،    الكبري الزيديةطبقات المويد باالله، ابراهيم، 

  .م2001/ ق1421، الثقافيةموسسه امام زيدبن علي 
، به كوشش محمد امين رياحي، تهران، انتشارات علمي العباد مرصاد الدين دايه، ابي بكر، نجم

  .ش1376و فرهنگي،
، به كوشش مجتبي مينـوي،  السلطان جلال الدين منكبرني سيرةنسوي، شهاب الدين محمد، 

  .ش 1365تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، 
ترجمه از تركي جغتايي بـه فارسـي بـه وسـيله فخـري       مجالس النفائس،نوائي، ميرعلي شير، 

هراتي و ابن مبارك محمد قزويني، به كوشش علي اصغر حكمت، تهـران، چاپخانـه بانـك ملـي     
  .ش1323ايران، 
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، به كوشش عادل عبـدالموجود و علـي معـوض،    مختصر طبقات الفقهاءنووي، ابي زكريايحيي، 
  .م1955/ ق1416الاولي، ةالطبعلبنان، مؤسسه الكتب الثقافيه،  -بيروت

، بـه كوشـش قاسـم تويسـركاني، تهـران،      عرائس الخواطر و ابكار الافكـار وطواط، رشيدالدين، 
  .ش 1338انتشارات دانشگاه تهران، 

، به كوشش محمد افندي فهمي، مصر، مطبعـه المعـارف،   مجموعه الرسائلــــــــــــــــــ 
  .ق1315

، به كوشش محمد روشـن و مصـطفي موسـوي،    لتواريخجامع اهمداني، رشيدالدين فضل االله، 
  .ش1373تهران، نشر البرز، 
  .م1970/ ق1390الطبعة الثانية،لبنان،  -، بيروتمرآة الجنان و عبرة اليقظان يافعي، ابومحمد،

 1335مصـر،   ،، به كوشش فريد رفاعي، دارالمـأمون معجم الادباءياقوت حموي، شهاب الدين، 
  .م1936/ ق

، 1979، 4و3م، ج 1986، 1و2، دارصـادر، ج  ، بيروتمعجم البلدانــــــــــــــ ــــــــــــ
  م 1986، 5ج 
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